
 »پژوهش زبان و ادبيات فارسي« پژوهشي - فصلنامه علمي 

  121- 142: 1396 زمستان، هفتمو  شماره چهل  
  17/03/1396: تاريخ دريافت
  02/11/1396: تاريخ پذيرش

  العشاق مونس روايي برساخت و سهروردي روزگار رايجهاي  گفتمان
  * غلامرضا شمسي

  ** سرايي پارسا يعقوبي جنبه

   چكيده
كيب كرد و حاصل از رت همبه  را عالم غرب و شرق حكماي هاي انديشه اشراق شيخ

 نـام  بـا  خـود  رمـزي  رسـالات  از يكـي  در او. نهـاد  نـام  ازلـي  خميـرة اين تركيب را 
 بـا  و داده تغيير را اول عقل از صادر موجودات ، نامالعشق  حقيقـةفي  يا العشاق مونس

 درآميختـه  زليخـا  و يوسـف  نـه عارفا-  عاشـقانه  داستان دادهاي رخ و ها شخصيت نام
 روايـت  ايـن  عرفـاني  - فلسـفي  تحليـل  به شيخ اشراقي نگاه از تأثر با محققّان. است

 اثـر  اين ساخت ژرف در مندرج اجتماعي و سياسي هاي جنبه به آنكه بي ،اند پرداخته
ت  بافـت  كلـّي  طـور  بـه  و سياسي و اجتماعي دادهاي رخ. دهند نشان توجه  و موقعيـ

 در جملـه  از و او آثار در را شيخ ايدئولوژيك و سياسي هاي انديشه دوجو متن، فرض
 سـه  در روش تحليـل انتقـادي گفتمـان    بـا  قصه اين تحليل. كند مي تقويت اثر اين

ه، سـه   ايـن  در سـهروردي  كـه  دهـد  مـي  نشان تبيين و توصيف، تفسير سطح  قصـ
، »شـريعت « اتبـا اصـطلاح   متون عرفاني كه در را خود عصر در رايج اصلي گفتمان

 انتخـاب  بـا  اسـت و  كـرده  نقـد  و انـد، توصـيف   تجلـّي يافتـه   »حقيقت« و »طريقت«

 رمزي، گفتمـان  و استعاري هاي جنبه و معاني ها، تضاد آيي ها، هم ها، مكان شخصيت
تعلـق   از رمـزي  دوم گـروه  گفتمـان . بخشـد  مي تفوق ديگر گروه دو بر را دوم گروه

 مثـالي  شخصـيت  قالـب  در گفتارهـايش  و ردارهـا ك غالب كه است او خود يگفتمان
  .است شده پديدار زليخا تاريخي شخصيت و عشق
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  مقدمه 

 چهـرة ) 549-587( سـهروردي  اميـرك  بـن  حـبش  بـن  يحيـي  الـدين  شـهاب  شيخ
 و ايـران  باسـتاني  حكمـت  درآميخـتن  بـا  كـه  است ايران در اشراق حكمت شدة شناخته
 خميـرة  بـدان  كه داشت را باري كشيدن دوش بر افتخار ، اسلامي عرفان با مشائي فلسفة

 گروهـي  كه است اشراقي حكمت ازلي، خميرة خميرة. )208 :1388 شايگان،( گفت مي ازلي
 سـهروردي  و اند گذاشته ميراث به -آنهاست به منسوب سهروردي كه- متألّه گزيدگان از

 آنـان  از نيسـتند، برخـي   ايـران  از فقـط  حكما اين. كند زنده را ايشان حكمت خواهد مي
 در نيـز  اسـلام  متصوفة. اند سپرده يكديگر به را) سرّي حقيقت( »كلمه يك« كه اند يوناني

 سـهم  ،اسـت  فيثاغورثي خميرة و فرس قدماي خميرة از ممزوجي كه اشراقيه رسالة اين
 بايزيد و گرفتند را فيثاغورثي و افلاطوني خميرة تستري ابوسهل و مصري ونذوالنّ. دارند

 الجـر ( را فـرس  حكماي خميرة فارسي، يعني خميرة خرقاني ابوالحسن و حلاّج و  بسطامي

 طريـق  از ازلـي  خميـرة  كـه  كنـد  مـي  اشـاره  خود آثار خلال در او. )258 :1367 فاخوري، و
 او منظـور  رسـد  مي نظر به كه است شده پيدا اسلام جهان در »بيضا فتي« و »اخميم خيا«

حكمـت  . )355: 3ج، 1383ديناني،  ابراهيمي( باشد حلاج منصور بن حسين و مصري ذوالنّون
اي است كه غريب عالم غربيه، يعني همان جهان كـون و فسـاد،    اشراقي سهروردي نقشه

ابـد و از زنـدان جسـم و    تواند به مشرق عـالم، يعنـي عـالم ملكـوت، راه ي     بدان وسيله مي
 مجمـوع  از .است مانده جاي بر تازى و پارسى به او از متعددي آثار. شهوت خلاص گردد

داده،  نسـبت  اشـراق  شيخ به -او مشهور شاگرد- شهرزورى كه رساله، و كتاب نه و چهل
 بـه  نصـر  حسـين  و كـربن  نريهابروكلمان، ريتر، ماسينيون،   همت به آنها اعظم قسمت

 و داسـتان  صـورت  به را آنها كه است رمزى و تمثيلى او آثار از بخشي. است دهرسي طبع
اسـت؛   نوشته تخاطب لهجة به نزديك اى شيوه و عادى لحن به و جواب و سؤال با همراه

اين آثار در بين متون فلسفي فارسي از حيث تنوع رموز و سـادگي بيـان در خـور توجـه     
و  يهـاي فـانتز   جنبـه  ،شويم مي متوجه ها داستان ينا اغلب به اول نگاه در آنچه. هستند

 توصـيف  و مطـرح  اي گونـه  به آنها در حوادث و ها مكان و ها شخصيت. ستآنها غيرواقعي
هـا را   هاي رمزآميز اين داستان جنبه و خواند نمي واقعي و عادي هاي تجربه با كه شود مي

 و معنــي يــينكنــد، تع مــي پيــدا رمــزي نقــش شــيء يــك وقتــي« .ســازد پررنــگ مــي

 مفاهيم كلية كه است آن رمز ويژگي زيرا ،نيست ممكن آن براي قطعي و  حتمي مفهومي
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 جمـع  خـود  دارنـد، در  وابسـتگي  و پيونـد  يكـديگر  بـا  نحـوي  به را، كه ملايم و مناسب
 يـا  العشـاق  شيخ اشراق مونس رمزي رسالات اين از يكي. )72 :1388 پورنامداريان،( »كند مي

 عرضـه  يعقوب و يوسف، زليخا داستان از تازه آن، روايتي در كه دارد نام العشق حقيقةفي 
 گمـان  بـه  اما است متأثر تاريخي واقعة اين به سهروردي اشراقي نگاه از گرچه و شود مي
 ايـدئولوژيك  و سياسـي  هـاي  انديشه هايي از نشانه اثر اين 2ساخت و ژرف 1در روساخت ما

 هسـتند «: گويـد  پساسـاختگرا، مـي   پـرداز  ت، نظريـه بار رولان كه چنان وجود دارد؛ شيخ

 متنـي  چنـين  ايـن  اند، امـا  مسلط 3ايدئولوژي از فارغ و سايه بي متني خواهان كه كساني
 خـويش  سـاية  محتـاج  مـتن . بـود  خواهـد  سترون متني زايندگي، و باروري، بدون بدون
. )52: 1383بـارت،  ( »است سوژه اندكي و بازنمايي ايدئولوژي، اندكي اندكي سايه اين است؛

 بينـي  جهـان  اين و است بيني جهان همان ايدئولوژي« تحليل گفتمان انتقادي رويكرد در

 چيـز  هـر  ميان كه است گذاري ارزش اين با و دارد گذارانه ارزش وضعي چيز هر به نسبت
 او نگـرش  ،نيسـت  خنثـي  چيـز  هـيچ  بـه  نسبت آن وضع بنابراين. كند مي برقرار مراتبي

 گذارانـه  ارزش عمق، وضـعي  در نيز ايستد مي طرفانه بي كه آنجا حتيّ يست، ون طرفانه بي
  .)16: الف1391يارمحمدي، ( »دارد

  
  مسئله بيان

 »يعقـوب  /حـزن « و »زليخا /عشق«، »يوسف /حسن« العشاّق مونس رسالة هاي شخصيت

 بـا  اريمعناد هاي تفاوت استعاري و رمزي هاي جنبه و ها ها، مكان كنش نظر از كه هستند

 /حسـن «. گردد مي تر برجسته 4بينامتنيتها با رويكرد  دارند كه بررسي اين تفاوت يكديگر

دارد  جـاي  سـلطنت  تخـت  بـر  كه است »يعقوب /حزن« و »زليخا /عشق« مطلوبِ »يوسف

 گويند مي »مهر« او به عجم در كه است داني راه نظربازِ قلندرِ صوفيِ »عشق« و )1( )78ص(

زليخـا چـادر عافيـت بـر      ،يابـد  چون زليخـا را مـي   و جويد مي را ار، زليخاروزگ بازار در و

 در كـه  است مسافري »حزن«). 81ص(افتند  درد و اهل مصر در پوستينش مي خويش مي
                                                 
1. Surface structure 
2. Deep structure 
3. Ideology 
4. Intertextuality 
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 بـا . )80ص(گيـرد   مـي  او از را اش ديـده  سـواد  و گـردد  مـي  همنشـين  يعقوب با صومعه
 و شـرق  حكمـاي  هـاي  انديشه از ممزوجي كه شيخ، اشراقي حكمت جوهرة درنظرگرفتن

 و اســت »وحــدتگرا« انديشــة نــوعي مــروج واســلامي  تصــوف و عرفــان بــا عــالم غــرب

 ايـن  تـوان  هـاي صـليبي، مـي    او، موسوم به جنگ روزگار در مذهبي خونين هاي درگيري
  سه گفتمـان  العشاق مونس عرفاني قصة در سهروردي آيا كه نمود مطرح را اساسي السؤ

 نقـد  قصه اين ديني و تاريخي، اجتماعي هاي نشانه قالب در را خود زگاررو در اصلي رايج

 او برانگيـز  جنجال هاي انديشه و سهروردي از قصه، رمزي اين در »عشق« آيا است؟ نكرده

 صـورت، از  ايـن  در گرديـد؟  او قتـل  فتواي صدور به منجر كه هايي انديشه همان نيست؟
 اين ؟است جسته سود قصه اين رمزيِ اشارات پردة در خود آراء بيان براي هايي شيوه چه

 اجتماعي، سياسـي  عناصر تلفيق در را سهروردي موفقّيت عوامل بر آن است كه پژوهش
 جنسـيت  و مختلف هاي گروه نقش يصصتخ دروي  كه را تغييراتي و دهد نشان ديني و

  .نمايد آشكار ،است كرده ايجاد
  

  تحقيق پيشينة

هـاي سـهروردي را بايـد در افـق عـالم       معنا و هدف رساله«كه كربن بر اين باور است 

كـربن،  ( »افتـد  ها در عـالم مثـال اتفّـاق مـي     در حقيقت، حوادث اين رساله. وسط قرار داد

و حوادث اين قصه نيز رمزي از ملاقات انسـان بـا طبـاع تـام خـويش اسـت        )301: 1384
 رسـاله « اين: است نوشته العشاق مونس محتواي دربارة نصر سيدحسين. )98 :1382 كربن،(

 عرفـان  دامن در كه حكمي مباحث از برخي با است عرفاني كتب سلسله به متعلّق بيشتر
 دارد نيـز اعتقـاد   پورجـوادي . )52: 3مقدمه ج، 1375سهروردي، ( »است شده گنجانده محض

 و عقـل  .اسـت  تمثيلـي  غربيـه  غربـت  قصة مثلاً نيست، چنانكه تمثيلي داستان اين« كه

 خـود  حقـايق  يا معاني اين .سازند نمي متمثّل را ديگري حقيقت يك هيچ عشق و حسن

 نگـاه  در. )42: 1380پورجـوادي،  ( »كننـد  مـي  نقـش  ايفاي داستاني هاي شخصيت منزلة به

 عكـس  بـه  محمـود . )43: همـان (اسـت   آن »حـالي  زبـان « در قصـه  اين پورجوادي، ارزش

 صـورت  بـه  قصه، بلكـه  تاريخي ديني جنبة به نه اشراق شيخ« كه است معتقد پورجوادي
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 تحـت  جهـان  يا فساد و كون عالم از را انسان عروج و صعود راز و كرده توجه آن تمثيلي
اسـت،   مـادي  جهـان  هـاي  تيرگـي  از مجـردّ  و معقولات عالم كه كل عقل سوي به القمر

 يوسـف  جـا  ايـن « كـه  اسـت  گرفتـه  نتيجه سپس. )419: 1382محمود، ( »بخشد مي تجسم

. )422: همان( »حزن و جسم از نفس، يعقوب و عشق از عقل، زليخا و حسن از است رمزي

 نگـاه  بـا  را رسـاله  ايـن  پيشـين  محققّـان  همانند نيز )1385( گران ريخته و) 1385(كديور 
 و اجتمــاعي، سياســي هــاي نشــانه وجــوي جســت در و انــد نگريســته عرفــاني و اشــراقي

  .دان نبوده آن در ايدئولوژيك
  

  مباني نظري
گيــرد؛ گفتمــان در  صــورت مــي ايــن تحقيــق بــا رويكــرد تحليــل گفتمــان انتقــادي

بـديهي اسـت كـه بـه      وشناسي و فلسفة سياسي از مفاهيم متفاوتي برخوردار است  زبان
هـاي مختلـف    ها و شيوه تبعيت از مفاهيم گوناگون گفتمان، تحليل گفتمان نيز از انديشه

طور كلي يكي از اهداف اصلي تحليـل گفتمـان نشـان دادن پيونـد     اما به  ؛كند پيروي مي
. اسـت تـر اجتمـاعي و فرهنگـي     هـاي گفتمـاني و سـاختارها و تحـولات گسـترده      كنُش
دهندة تغييـر اجتمـاعي    فرض چنين نگرشي، آن است كه كنُش گفتماني هم بازتاب پيش

 :1391 رگنسن و فيليپس،يو(و فرهنگي است و هم فعالانه در ايجاد آن تغييرات شركت دارد 

شناسـي، سـاختارگرايي و    نظرية گفتمان از علوم تفسيري مانند هرمنوتيك، پديدار. )135
گيرد كه اين علوم يا بـه تفسـير متـون ادبـي و فلسـفي       الهام مي) واسازي(شكني  شالوده

كل ش ـ ،يابند ها و تجارب معنا مي پردازند و يا دربارة روشي كه موضوعات يا همان ابژه مي
ساختارشكنان عموماً عقيده داشتند كـه مـتن، مسـتقل از    . )135: 1379هـوارت،  (اند  گرفته

كند؛ منتقدان اين نگرش ساختارشكنان، بر اين امر تأكيـد   شرايط خاص تاريخي عمل مي
 راي از سـاي  توان در خلأ فهم يا تحليل كرد و هر متني در شبكه كردند كه متن را نمي مي

شـود؛ بـه ايـن ترتيـب، اغلـب ايـن        با بافت اجتماعي خود فهميده ميمتون و در ارتباط 
متوسـل شـدند    »گفتمـان «هاي اجتماعي بـه مفهـوم    منتقدان براي درك و تبيين پديده

  .)123: 1387فركلاف، (
  هاي شناخته شده متعلق به منتقد انگليسي،  در حوزة تحليل گفتمان، يكي از روش
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خـود  شناختي رويكـرد   ددي كه براي تبيين روشاو در آثار متع. نورمن فركلاف است
شـناختي و تـاريخي بـراي     شـناختي، جامعـه   نوشته، از ابزارهاي مختلف زبـان گفتمان به 

  .تحليل متن استفاده كرده است
سطح توصيف كه صـرفاً  : پذيرد انجام ميسه سطح آثار وي در تحليل عملي متن در  

؛ سـطح تفسـير   )210-170: همـان (پردازد  هاي متني مي به تحليل واژگان، دستور و ساخت
و سـطح   )244-215 :همـان ( »تركيبي از محتويات خود مـتن و ذهنيـت مفسـر اسـت    «كه 

هـاي   اي بـه عنـوان شـيوه    هاي گونـاگون دانـش زمينـه    گرفتن از جنبه كه با بهره«تبيين 

  .)250-245 :همان( »تفسيري در توليد و تفسير متون، دانش يادشده بازتوليد خواهد شد

  

 العشاق مونس تاريخي نگارشموقعيت 

ايـن سـطوح   . گيرد تحليل گفتمان در دو سطح بافت موقعيت و بافت متن صورت مي
به عبارت ديگر، بيان از دو سـطح زيـرين   . در فهم ايدئولوژي نويسنده اهميت فراوان دارد

ين پـي  هاي سطح زير تحليلگر با بررسي سطح زبرين به ويژگي. شود و زبرين تشكيل مي
براي اين كار بايد دقّت كند كه چه تعبيراتي بعد يا قبل از كلمـه يـا كـلام مـورد     . برد مي

اند و سـپس   و قدما به آن قراين مقاليه گفته خوانند بافت مي را هم آنها نظر آمده است كه
مـورد چـه    از اينكه در كجا، چه وقت، در. شود توجه كند كه كلام در چه موقعيتي ادا مي

توانـد   گو چه كساني هستند ميو ي و در چه حالتي بيان شده است و طرفين گفتموضوع
شناسي انتقادي، طرز تفكر يـا ايـدئولوژي و ميـزان     در گفتمان. خاصي افاده گردد منظور

شود كه در اصطلاح، حالت يادشـده را بافـت    قدرت نيز در افادة منظور بااهميت تلقي مي
سـهروردي  . )91: ب1391يارمحمدي، (اند  قراين حاليه گفته نامند و قدما به آن موقعيتي مي

در ايـن قـرن، جهـان اسـلام دچـار      . العشاق را در اواخر قرن ششـم نوشـته اسـت    مونس
خلافت فاطميان مصر در اين روزگار متلاشـي  . هاي سياسي و مذهبي فراوان بود درگيري

. يهوديان تـوأم بـود   هاي صليبي با قتل عام مسلمان و شد و فتوحات مسيحيان در جنگ
هـاي محلـي    هاي اتابكان با امـارت  وتاز غُزان و قراختاييان و خوارزمشاهيان و جنگ تاخت

در اين زمـان  . )25: 1385موحد، (نيز عرصه را بر مردم در شرق عالم اسلام تنگ كرده بود 
اي اي در درون و بيـرون از كشـوره   و فرقـه   هاي قومي اطراف او پر از تعصبات و درگيري
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المقدس پيـروان   دار مسلمانان با مسيحيان براي تسخير بيت هاي دامنه جنگ. بود  اسلامي
الـدين   هـاي صـلاح   و درگيـري  )69: 1389دونپـورت،  (اديان مختلف را به جان هم انداخته 

در ايـن   .)43: همـان ( را شـدت بخشـيده بـود    مـذهبي هاي  تنشايوبي با شيعيان فاطمي، 
تحصيلات خود، به سفر پرداخت و با بسياري از مشايخ تصوف  روزگار، سهروردي، پس از

در سفرهايش به آناطولي . هاي درازي به اعتكاف و عبادت و تأمل گذراند دوره. ديدن كرد
ملـك ظـاهر   . الدين ايوبي ملاقات كرد در حلب با ملك ظاهر، پسر صلاح. و شامات رسيد

مجـذوب حكـيم جـوان شـد و از او     . نسبت به صوفيان و دانشمندان محبت شديدي داشت
پـرواي او در بيـان معتقـدات بـاطني و      گفـتن بـي   سخن. خواست در دربار او در حلب بماند

به بهانة اينكـه او سـخناني   . پيروزي بر معارضان نظراتش آتش دشمني را عليه او برافروخت
 ـ برخلاف اصول دين مي ا ملـك ظـاهر   گويد از ملك ظاهر خواستند تا او را به قتل برساند ام

الدين، پدر ملك ظاهر اعلام كردند و او براي حفـظ   خود را به صلاح درخواست. امتناع نمود
فشار بـه ملـك ظـاهر او را     اعتبار خود از جانب فقيهان، تسليم درخواست ايشان گرديد و با

  .)9- 3 :1390و پورنامداريان،  67- 66: 1386نصر، (مجبور به قتل سهروردي نمود 
  

  در سطح متن  العشاق هاي مونس تمانتحليل گف

  توصيف متن

هـاي   اي و بياني واژگان و استعاره هاي تجربي، رابطه در اين مرحله از تحليل، به ارزش
هـاي   هاي دستوري كنشگران و جمـلات در كنـار سـاخت    شود و ويژگي موجود توجه مي
  .)171-170: 1387فركلاف، (گردد  متني بررسي مي

سن، عشق، حزن، برادرانآفرينش، عقل اول، ح  

. كنـد  سهروردي در فصل اول، به پيدايش حسن، عشق و حزن از عقل اول اشاره مـي 
الوجود با فلسفة مشاء منطبق است اما در فلسفة مشاء، از عقل  پيدايش عقل اول از واجب

در حـالي كـه   . )450 :1375 سـهروردي، ( آيد اول، عقل دوم و نفس اول و فلك اول پديد مي
العشاّق به جاي عقل دوم از واژة حسن و بـه جـاي نفـس اول از واژة     وردي در مونسسهر

، آنهـا  كنـد و سـپس معـادل فارسـي     عشق و به جاي فلك اول از واژة حزن استفاده مـي 
يابـد كـه در    ن جهـت اهميـت مـي   ايـن موضـوع از آ   .آورد نيكويي، مهـر و انـدوه را مـي   

ممكن است كه ما بگوييم كه عقل كـه صـادر   « .شناسي سهروردي نيز سابقه ندارد فرشته
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، ولـي حسـن و عشـق و حـزن را     است و فرشته اسـت ) بهمن( »وهومنه«اول است همان 

پورنامداريان . )43: 1380پورجوادي، (سهروردي به منزلة فرشتگان به ما معرفي نكرده است 
نـابراين در ايـن   ب«: گويـد  است و مـي  ها را، ايجاد طرح داستان دانسته گذاري دليل اين نام

بينـيم كـه نيـروي تخيـل      نظر تفاوت اندكي با نظرية مشهور صدور وحدت از كثرت مـي 
اما  ،)290: 1390( »تر بنمايد سهروردي آن را طرح درانداخته است تا طرح داستان منطقي

او . هاي روزگارش اسـت  به گفتمان 1بخشي د ما اين كار سهروردي نوعي شخصيتبه اعتقا
وجودي مسـتقل در   آنها كند و براي حزن را در عرض يكديگر معرفي ميحسن و عشق و 
هاي اطراف او انطبـاق يابـد و در روسـاخت     كه با شخصيتطوري  بهگردد  عالم متصور مي

  .داستان، هيچ يك بر ديگري برتري نداشته باشد
  حسن، يوسف، تبسم، سلطان، تاج، تأويل، خواب

ز آن صـفت عقـل اول پديـد آمـد كـه كـار آن       برادر اول است كـه ا  )نيكويي(حسن 
در خـود نگريسـت   «: كند حسن در فصل اول به خود نگاه مي). 77ص(شناخت حق است 

بكـرد، چنـدين هـزار ملـك       خود را عظيم خوب ديد، بشاشتي در وي پيدا شـد تبسـمي  
پـس  «رسـد؛   در فصل دوم خبرِ خلقت آدم بـه او مـي  ). 78( »مقّرب از آن تبسم پديد آمد

طان حسن بر مركب كبريا سوار شد و روي به شهرستان وجود آدم نهاد، جائي خـوش  سل
آدم ) 2(و نزهتگاهي دلگشاي يافت، فرود آمد، همگـي آدم را بگرفـت چنانـك هـيچ حيـز     

 حسن را ديد تاج تعززّ بـر سـر نهـاده و بـر    «: آيد عشق به دنبال او مي). 78ص( »نگذاشت

يابـد و   مدتي بعد، حسن از خلقت يوسف خبر مـي ). 78ص( »گرفته تخت وجود آدم قرار

دهـد و   عشق و حزن به ديدن او آمدند امـا او اسـتغنا نشـان مـي    . آميزد خود را با او برمي
شـود   شوند تا آنكه يوسف عزيز مصر مي ديگر مي  عشق و حزن براي يافتن او راهي عالمي

و برادرانش به او سـجده   حزن/ يعقوب. روند حزن به ديدن او مي/ عشق و يعقوب/ و زليخا
  .»اين تأويل خوابم بود كه به تو گفته بودم«: گويد كنند و يوسف به پدر مي مي

  عشق، زليخا، نظر، مصر، بازار، قلندر، حجره، سليمان

عشق برادر دوم است و از آن صفت عقل اول پديد آمد كه كارش شناخت خود اسـت  
هـاي دوم و   در فصـل  .سوم، همراه استدر فصل اول و دوم عشق با حزن، برادر ). 77ص(

                                                 
1. Personification 
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روند اما حسن بـه آنـان توجـه     مي) ع( »يوسف«و ) ع( »آدم«سوم به دنبال حسن به ديدار 

فصل . شوند اي از عالم مي روند، هر يك راهي گِوشه با پيشنهاد حزن به سفر مي. كند نمي
بـراي زليخـا   شود، در فصل ششم مراحلِ رسيدن بـه ولايـت خـود را     پنجم وارد مصر مي

كند و در فصل هشتم  دهد، در فصل هفتم سرنوشت خود را براي زليخا بيان مي شرح مي
به همين دليل نقش عشق در ايـن قصـه   . روند يوسف مي/ به همراه زليخا به ديدنِ حسن

عشق كـه بـرادر   «: است »نظر«علاقة عشق به حسن از راه . تر از حسن و حزن است پررنگ

بـود،   توانست گرفت، ملازم خدمتش مي انسي داشت نظر از وي نمي مياني است با حسن
كه بـراي ديـدنِ حسـن در     هنگامي). 78ص( »شوري در وي افتاد ،چون حسن تبسم كرد

كـه وارد مصـر    و هنگـامي ) 79ص(گروه فرشـتگان اسـت    »سپهسالار«روند  وجود آدم مي

بندد؛ شهر  رخت برمي »صبر«رد و در برابر او ارزشي ندا »عقل«آيد  درمي »بازار«شود به  مي

  : افكند به هر منظري نظر مي »قلندروار«زند و  را به هم مي

 هـر  العـذار، بـه   قلندروار، خليـع  برآمدند، عشق همه ب افتاد، مردم مصر شهر در ولوله«

  ).81ص( »كرد مي نظري پسري خوش هر در و گذري منظري

  :كند ا اين گونه معرفّي ميخود ر ،شود زليخا وارد مي »حجرة«كه به  هنگامي

ــه  ــق بـ ــازارعشـ ــد بـ ــار برآمـ   روزگـ
  

  دمدمــــة حســــن آن نگــــار برآمــــد  
  

  كه باشد كنون چو عشـق خراميـد   عقل
  

  صــبر كــه باشــد كنــون چــو يــار برآمــد  
  

  نام دلـم بعـد چنـد سـال كـه گـم بـود       
  

  از خـــم آن زلـــف مشـــكبار برآمـــد     
  

 حـزن  همسـايگي  در اي نـه خا. حسـن  درب از آبـاد  روح محلة از المقدسم بيت از من«

 بـه  روز آورم، هـر  طرفـي  بـه  روي وقتي هر مجردم است، صوفي سياحت من دارم، پيشة
 در چـون  خواننـد، و  عشـقم  باشم عرب در چون. سازم مقام يجاي شب هر و باشم منزلي
معـروفم،   مسـكّن  بـه  زمـين  در و مشـهورم  محرك به آسمان در. خوانند مهرم آيم عجم

 »»فـي قصـتي طُـولٌ و أنـت ملـولٌ     «است،  دراز من قصة. بزرگم خاندان از برگم بي اگرچه

  ).81ص(
 سـليمان  به است، عشق العشاق مونس پاياني و نظري فصول از يكي نهم، كه فصل در
  : است شده تشبيه
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 روي ديـده  هـر  بـه  و نكنـد  مـأوا  يجاي همه به و ندهد راه خود به را كسي هر عشق«

 كـه  بفرسـتد  را ، حـزن  بـود  سعادت آن مستحقّ كه يابد كسي نشان وقتي اگر ننمايد، و
 خبـر  عشق سليمان درآمدنِ و نگذارد خانه در را كسي و كند پاك خانه تا است در وكيل

يـا أيهـا النمـلُ ادخُلُـوا مسـاكنكَمُ لا يحطمـنكّمُ سـليَمانُ و        « كـه  دهد در ندا اين و كند

هنُود87ص( »»ج.(  

  ، سجاده، كوري، بيت الأحزانحزن، يعقوب، صومعه

نبـود و بـه بـود تعلـق     «حزن برادر سوم است و از آن صفت عقل اول پديد آمـد كـه   

هـاي اول تـا سـوم، همـراه بـا       حزن در فصل. الوجودي عقل يعني ممكن) 77ص( »داشت

آيـد   از آويزش او بـا عشـق، آسـمان و زمـين پديـد مـي      . برد عشق است و از او فرمان مي
رود امـا   اول و دوم، به دنبال عشق براي ديدن حسن، در وجود آدم مي در فصل) 78ص(

كنـد كـه هـر كـدام بـه        كند؛ پس به عشق پيشنهاد مـي   نيازي مي حسن از آنها اظهار بي
 بـاز ) حسـن (به خدمت شيخ ) ستاره  هفت(نشين  سويي بروند تا به سعي هفت پير گوشه

  : پيشنهاد حزن به عشق چنين است. رسند
 خدمت در بوديم تو با ما: گفت را عشق ،ماند جدا حسن از نچو حزن

 كردند مهجور را ما كه اوست، اكنون ما پير و داريم ازو خرقه و حسن
 رياضت حكم به و نهيم طرفي به روي ما از يكي هر كه است آن تدبير

 در سر و يمبنماي قدمي  ثابت دوران لگدكوب در برآريم، مدتي سفري
بگزاريم،  چند ركعتي قدَر و قضا ملمع سجادة بر و شيمك تسليم گريبان

 فسادند و كون عالم مربيان كه نشين گوشه پير هفت اين سعي به كه باشد
 .بازرسيم شيخ خدمت به

 بشنيد، ناگاه كنعاني يعقوب خبر. رسيد كنعان به بود نزديك حزن راه
 مـا  طرف كدام از: گفت. ديد آشنا مسافري شد، يعقوب در او صومعة در از

 انـس  حـزن  بـا  يعقوب. »ناكجاآباد« اقليم از: گفت حزن اي؟ داده تشريف را

 كـرد، پـس   پيشكش را ديده سواد اول. بخشيد او به داشت چه هر. گرفت
  ).80ص( كرد نام الأحزان بيت را صومعه
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  تفسير متن

 به را نمت كه دارد مرحله، بستگي اين در. داراي تاريخ هستند آنها ها و متون گفتمان
 هـا  گفتمان به كه است آن مستلزم بينامتني بافت پذيرش. بدانيم وابسته اي مجموعه چه
كانون توجه بر نحوة اتكاي مؤلف بـر مـتن   «در مرحلة تفسير  .شود نگاه تاريخي دريچة از

كننـدگان مـتن    ها و ژانرهاي از پيش موجود براي توليد متن است، و نيز دريافت گفتمان
 »گيرنـد  دسترس را براي مصرف و تفسير متون به كار مـي  ها و ژانرهاي در چگونه گفتمان

هـاي صـوري مـتن، كـه در بخـش       از منظر مفسر ويژگي. )121 :1391 يورگنسن و فيليپس،(
اي مفسـر را   هايي هستند كه عناصر دانش زمينـه  اند، به منزلة سرنخ توصيف بررسي شده

هـا و دانـش    قابـل و ديـالكتيكي ايـن سـرنخ    سازد و تفسير محصـول ارتبـاط مت   فعال مي
اي ذهن مفسر خواهد شد كه مفسـر را از ظـاهر كـلام بـه معنـاي كـلام، انسـجام         زمينه

مايـة مـتن راهنمـايي     اجزاي يك متن و در نهايت به ساختار و جـان  موضعي بين تمامي 
  . )216-219: 1387فركلاف،  :ك.ر(كند  مي

  ة حسن، يوسف، تبسم، سلطان، تاج، تأويل، خوابها دربار فرض بافت بينامتني و پيش

الـدين ابـن عربـي در     در قرآنِ كريم موصوف به دو صفت است كه محيـي ) ع( يوسف
زيبايي و جمال نوراني يوسف و دانايي او بـه  . استداده شرح را الحكم آنان  كتاب فصوص

؛ )445 :1385 ربـي، ع ابـن  :ك.ر(گردد تـا ديگـران او را دوسـت بدارنـد       علم تأويل موجب مي
شـود تـا     زليخا عاشق اوست و آگاهي او به علـم تأويـل موجـب مـي    / گونه كه عشق بدان

تواند حقيقت خـواب   حقيقت همة افكار و اعمال را بفهمد درست به همان صورت كه مي
است كه دوست داشتني است و با آگاهي از علم تأويل،   پس يوسف حاكمي. را درك كند

يوسف در اين قصه، حضوري فعال ندارد و كاركردها و سـخنان  . ي استمتّصل به علم اله
. گـويي تنهـا عامـل سـلطاني او خُلـق نيكـو و لطـف الهـي اسـت          ؛او بسيار محدود است

در نظام فكـري سـهروردي، كـه    . اند فرشتگان مقربّ نيز به خاطر تبسمش گرد او درآمده
حكومـت بايـد در دسـت     ده اسـت، يا رسالات نظـري او بيـان ش ـ   در آثار كاملاً فلسفي و

 قرار گيرد كه از طبقة انبيا، پادشاهان ملكوتي يا حكمـاي متألّـه باشـد    »پادشاه فيلسوف«

اين افراد داراي صـفاتي هسـتند همچـون انبيـا و نيـز حـدس       «. )399-398: 1370ضيائي، (

يابند و از سرّ حقيقـت   معقولات را درمي ،دقيقي دارند كه با آن بدون تفكر ممتد در زمان
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گيرند زيرا از جانب باري به رسـالت مـأمور    انبياي مرسل قرار نمي ءاما جز. شوند آگاه مي

 اشراق نور از وجود اين حاكمان، مردم را ناخواسـته بـه اطاعـت از   . )404: همـان ( »اند نشده

و باشد كـه نفـوس   «: نوشته استالنور  سهروردي در اين باره در هياكل. كند وادار مي آنها

متألّهان و پاكان طلب گيرد بواسطة اشراق نورِ حقّ تعالي، و عنصريات ايشـان را مطيـع و   
خاضع گردند بسبب تشبه ايشـان بـا عـالم ملكـوت عجـب نبايـد داشـتن از نفسـي كـه          

 چنانكـه  مستشرق و مستغني گردد به نور حقّ تعالي و آنگاه اكوان او را طاعت دارنـد هـم  

 »فـرّة نـوراني  «يـا   »فـرّة كيـاني  «اين حاكمـان، از   )108: 2ج، 1355( »طاعت قدسيان دارند

رسـند؛ چنانكـه سـهروردي در     مند هستند و از طريق خواب و الهـام بـه كمـال مـي     بهره

حكمـت بدانـد و بـر سـپاس و     ) يا هـر پادشـاهي كـه   (هركه «: پرتونامه اشاره كرده است

 »فـرِة نـوراني  «بدهند و  »فرّة كياني«، چنانكه گفتيم، او را تقديس نورالانوار مداومت نمايد

ببخشند، و بارق الهي او را كسوت هيبت و بها بپوشاند، و رئيس طبيعي شـود عـالم را، و   
او را از عالم اعلي نصرت رسد، و سخن او در عالم علوي مسموع باشد، و خواب و الهـام او  

   )81: 3ج، 1375( »به كمال رسد

ها دربارة عشق، زليخا، نظر، مصر، بازار، قلندر، حجره،  فرض تني و پيشبافت بينام

  سليمان

نظربازي يكي از افعـال  . گردد به حسن مي »نظر«عشق در فصل اول از اين قصه اسير 

نظر به خوبرويان، . هاي ملامتي ارتباط دارد و اصطلاحاتي است كه با شاهدبازي و انديشه
ابن داود كه پـس از مـرگ پـدر    . اي دراز دارد م اسلام، سابقهنزد فقيهان و صوفيان در عال

. ديد باقي ماند نظر بر زن بيگانه و كودك موي نارسته را مباح مي »ظاهريه«در رأس فرقة 

) ق 507وفـات (محمدبن طاهر مقدسي . ديد ابوحمزة بغدادي نيز در اين باره اشكالي نمي
غزالي و اوحدالـدين   صوفياني نظير احمد. دين باره نوشت و به جواز آن رأي داا كتابي در

انـد و گـاه    ديـده  رويان را مظهر جمال غيبـي مـي  كرماني و شيخ عراقي ظاهراً طلعت خوب
ميـر سـيد شـريف جرجـاني در     . انـد  به ديدة انكار نگريسته آنها مريدان آنان در نظربازي

ن را نيـز  آ  شرح مواقف فصلي مبسوط به اين اصـطلاح اختصـاص داده و معنـاي كلامـي    

شـود،   خوانده مي »علم نظر«و  »نظر«در حقيقت براي يك متكلم آن چه . شرح كرده است
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شـود    معرفت كسبي است در مقابل معرفت فطري، كـه از طريـق اسـتدلال حاصـل مـي     
  .)185 :1387 كوب، زرين(

شـود، ورود او ميـان مـردم شـوري بـه پـا         مـي  »بازار«عشق هنگام ورود به مصر، وارد 

اين . در حالي كه حسن از مردم دور است و بر تخت سلطنت جاي دارد). 81ص( كند مي
كنـد و    دهندة طبقة اجتماعي عشق است كـه در ميـان مـردم زنـدگي مـي      توصيف نشان

نگـرد و در هـر خـوش     مـي  »منظري«قلندروار، به هر «عشق . قدرت شوراندن آنها را دارد

هاي اجتماعي هستند كـه افكـار و    گروه قلندريان يكي از). 81ص( »كند مي »نظر«پسري 

و  28 :1387 شـفيعي كـدكني،  (از درون مذهب ملامـت سرچشـمه گرفتـه اسـت      آنها اعمال

ــة. )115 :1384 مرتضــوي، ــا از آداب اولي ــرو اســت    آنه ــش و اب ــوي ســر و ري تراشــيدن م
 كه نـوعي رويـارويي آداب و رسـوم ايرانـي را بـا آداب و رسـوم       )74 :1387 كدكني، شفيعي(

اكثر ارباب شريعت بـه ايشـان بـا چشـم انكـار و       )75: همـان (دهد  و عربي نشان مي  سامي
بزرگان طريقت، از جمله سلمي، هجويري، ابن «اما برخي از  )97: همان(اند  تكفير نگريسته

هـاي تعـالي مقـام     سيد حيدر آملي اين فرقة ارباب ملامت را در بـالاترين پايگـاه   عربي و
هاي فتوت و  گاه در ميان اين گروه كه در قالب گروه. )100: همان( »اند هروحاني انسان ديد

 انـد زنـانِ زاهـد و    وجـود داشـته   عرفان و تصوف اسـلامي  جوانمردي صوفيه نيز در تاريخ

 ةكتابي با نام النسو) 412-325( ابو عبدالرحمن سلمي . شوند عارف و صوفي نيز ديده مي
ان نگاشته است كه از مراجع تحقيق در اين موضـوع بـه   المتعبدات در ذكر احوال اين زن

العشـاق فقـط    بدين گونه پيوند ميانِ عشق و زليخـا در مـونس  . )146: همان(آيد  شمار مي
بلكه به ارزش يكسان زن و مرد  ،براي تكميل داستان يوسف و زليخا در اين رساله نيست

گوينـد   نگـاران نظريـة ادبـي مـي     تـاريخ چنانكه . در نگاه اشراقي سهروردي نيز اشاره دارد
هـا   هـاي زن در داسـتان   الاتي دربـارة نقـش شخصـيت   نخستين نوع نقد فمنيستي به سؤ

 :1382 برتنـز،  :ك.ر(شـوند؟   هايي تداعي مـي  ها با چه مضمون پردازد و اين كه شخصيت مي

را بـراي زليخـا بـازگو     »جـاودان خـرد  «العشاق، عشق مراحل رسيدن بـه   در مونس. )130

شخصـيت او پـذيراي   . رسـد  حسـن مـي  / ند و زليخا با مهمانداري از عشق به يوسفك  مي
در ساختار كلـي ايـن قصـه    . يابد درك حقايق است و در اين مسير، به موفقيت دست مي

امـا   ،يعقـوب دارد / زليخـا و حـزن  / تري نسبت به عشـق  يوسف نقش معنوي مهم/ حسن
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نـدة مقـام والاي عشـق و حتّـي نـوعي      ده در فصل نهم، نشـان  »سليمان«تشبيه عشق به 

  ).87ص(يوسف است  /ارزي با حسن هم
يعقوب، صومعه، سجاده، كوري، ها دربارة حزن،  فرض بافت بينامتني و پيش

  الأحزان بيت

هاي اول، دوم و سـوم بـه دنبـال رسـيدن بـه حسـن از عشـق پيـروي          حزن در فصل
رسيدن به شيخمان، حسـن، بايـد   براي «: گويد در فصل سوم خطاب به عشق مي. كند  مي

حـزن  ). 80ص( »سر در گريبان تسليم كشيم و بر سجادة قضا و قدر چند ركعتي بگذاريم

، »سـجاده «، »تسـليم «، »رياضـت «، »پيـر «، »خرقـه «سخنان خود را با اصطلاحاتي از قبيـل  

اهـدان  كند كه متعلّق به گفتمان ايدئولوژيك عابدان و ز بيان مي »شيخ« و) نماز( »ركعت«

است و به خاطر فقدان انديشه و تأمل در جوهرة دين، در متوني چـون غزليـات خواجـة    
مرحـوم مرتضـوي در كتـاب مكتـب حـافظ      . شيراز آكنده از سـرزنش و نكـوهش اسـت   

انـد كـه خواجـة شـيراز بـا لحـن انتقـادي و گـاه          اي از اين واژگان به دسـت داده  سياهه
اي از  به عنـوان نمونـه  . )433 :1384 مرتضوي، :ك.ر(تمسخرآميز از آنان استفاده كرده است 

  : شود آميز حافظ نسبت به اين اصطلاحات به نقل چند بيت بسنده مي لحن سرزنش

  سـالوس  خرقةبگرفـت و   صومعهدلم ز 
  

  كجاست دير مغان و شـراب نـاب كجـا؟     
  

  

  )20 :1362 حافظ،(  
ــد   ــانه كردنـ ــدي افسـ ــه رنـ ــا را بـ   مـ

  

  گمـــراه شـــيخان ،جاهـــل پيـــران  
  

  )834: همان(    
  بردند ز كوي ميكده دوشش به دوش مي

  

  كشيد بـه دوش  مي سجادهامام خواجه كه   
  

  )572: همان(    
پورنامداريان بر اين باور است كه لحن تمسخرآميز حافظ دربارة اين گروه به آن دليل 

ي هـاي نفسـان   ها و خـواهش  كوشند با تظاهر به مردم بفهمانند كه از وسوسه است كه مي
اگـر  . اند اند و به نيازهاي جسماني و نفساني خود توجه ندارند و از لذائذ دنيوي فارغ رسته

اما بـراي انسـاني كـه بـا دو بعـد روحـاني و        ،اين ادعا براي معدودي از افراد ممكن باشد
هـاي انسـاني ايـن     طور كليّ ممكن نيست و انكـار ويژگـي   به ،جسماني آفريده شده است

  . )12: 1382(سازد  الوس و ريا آلوده ميگروه را به س
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خـود را بـه    زماني است كه يعقوب سواد ديدة) 81ص(برانگيز فصل چهارم  نكتة تأمل
براي برخي به معناي نديدن واقعيت اشـياء اسـت و انكـار    «كوري  .كند  حزن پيشكش مي

برخـي ديگـر،   شود؛ اما براي  بديهيات، و بدين ترتيب ديوانه، مجنون و نامسئول تعبير مي
گيرد و به بركت آن امتياز شـناخت   كور كسي است كه ظاهر فريبندة جهان را ناديده مي

 »شود كه اين امتياز براي افراد معمولي ممنوع اسـت  واقعيت پنهان و عميقي نصيبش مي

پيش از اين خوانديم كه بـا ورود عشـق بـه بـازار روزگـار      . )626: 4 ،1385شواليه و گربران، (
اما با ورود حـزن بـه صـومعه يعقـوب سـجادة      ) 81ص(بندند  رخت برمي »صبر«و  »عقل«

رسـد كـه    است پس به نظر مي »عقل«و  »انديشي مصلحت«گسترد، صبر توأم با  مي »صبر«

پوشـي از حقـايق بـه     العشاق رمزي از رفتار عاقلانه و چشـم  كوري در اين بخش از مونس
  . خاطر مصلحت انديشي باشد

  
  تبيين متن

داد كه سهروردي با آگاهي تمام از واژگـان و   العشاق نشان مي و تفسير مونس توصيف
هـاي عصـر    استعارات و رمزها در اين متن بهره برده است تا تنوع و حتي تقابل گفتمـان 

خود را در قالب سه شخصيت مثـالي و سـه شخصـيت تـاريخي بـه تصـوير و بوتـة نقـد         
شـود كـه معنـاي آيـه چنـين        شروع مي) ع(فآغاز قصه با آية سوم از سورة يوس. دركشد

 »ها به اين پيغام كه داديـم بـر تـو ايـن قـرآن      خوانيم نيكوتر همه قصه ما بر تو مي«: است

ضمير را خود سهروردي بدانيم، از همـان   مرجع 1رويكرد ساختارشكنانهاگر با ). 289ص(
سـازد و جـذابيت    آگاه مي ابتداي قصه ما را از نگاه ساختارشكنانه و تازة خود به اين قصه

كنـد؛ ايـن     چندان ميهايش دو قرآني براي بيان انديشه ابتكار او را در استفاده از اين قصة
او در  .يابـد  احتمال با وجود نظر سهروردي در مورد شيوة تأمل در قرآن كريم قـوت مـي  

 :1375 سـهروردي، ( »فقـط   شـأنك   إلّـا فـي    اقرأ القرآن كأنّه ما أنزل«: گويد مي التصوف �ـة

در واقع پيـدايشِ سـه شخصـيت مثـالي داسـتان، حسـن، عشـق و حـزن از يـك          . )139
براي آن است كـه نـاهمگونيِ ايـن سـه شخصـيت و سـه گفتمـان        ) عقل اول(سرچشمه 

اي پوشيده، به خدا نسبت داده شود و قضايي آسماني  ايدئولوژيك، به عقل اول و به شيوه

                                                 
1. Deconstruction 
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يوسف رمزي از حاكمانِ شايسـته اسـت   / حسن. اهد شدمحسوب گردد كه ديگرگون نخو
ايـن  . ، عامل حكومت آنان استآنها كنند و نيكويي كه حقايق را با نيروي تأويل درك مي

هـاي عاشـق    زيستي و تحمل شخصيت د و قابليت همناي الهي دار گروه همانند انبيا ريشه
يـن موضـوع قابـل انطبـاق بـا      ا. را در وجود خـود دارد ) مدار تشريع(و محزون ) اشراقي(

ــد شخصــيت    ــاريخي ملــك ظــاهر، حــاكم حلــب، اســت، كــه گرچــه، فرزن شخصــيت ت
الدين ايوبي است اما حدود يازده سـال سـهروردي را در زمـرة     مداري چون صلاح شريعت

  . )407 :1370 ضيائي،(مشاوران طراز اول خود درآورد 
ن بـه كمـال را بـه ديگـران     زليخا رمزي از حكماي اشراقي است كه راه رسـيد / عشق
مانند قلندران با انكار و سرزنش مدعياني همراه اسـت   آنها دهند و شيوة سلوك نشان مي

 .گيرنـد  كه در صومعه سرگرم عبادت هستند و ناخواسته معرفت خود را از اين حكما مـي 
انـد و در آن   چون نيك انديشه كني همه طالب حسن«: چنان كه در فصل نهم آمده است

تـوان   كوشند كه خود را به حسن رسانند و به حسن كه مطلوب همه است دشوار مـي  مي
  ). 87ص( »رسيدن زيرا كه كه وصول به حسن ممكن نشود الاّ به واسطة عشق

عشـق در معرفـي   . زليخا با شخصيت سهروردي انطباق فـراوان دارد / شخصيت عشق
، و چـون در عجـم آيـم مهـرم     چون در عرب باشم عشقم خوانند«: گويد خود به زليخا مي

خـود چيـزي     هـاي عربـي و عجمـي    كـه حـزن و حسـن از نـام     درحالي) 81ص( »خوانند

پس عشق در اين قصه رمزي از شخصي است كه در عـرب و عجـم شـناخته     ،گويند نمي
ة  دربـار . توانـد باشـد   آمد دارد و اين شخص، كسي جز شيخ اشراق نمي و شده است و رفت
پوشيده و  گاهي عبايي مي. اند كه مايل به شيوة قلندران بوده است شتهرفتار و ظاهر او نو

اي بـر   پوشـيده اسـت و خرقـه    نهاده و بعضي اوقات مرقع مـي  كلاه سرخ درازي بر سر مي
در . )495: تـا  ابـن ابـي اصـيبعه، بـي    (ساخته است  بالاي آن، و گاهي خود را به زي صوفيه مي

بـازار جـاي خريـد و فـروش     ) 81ص(شود  زار ميالعشاق، عشق وارد با فصل پنجم مونس
انـدارد كـه حـدود سـي سـال پـس از قتـل         است و ما را به ياد سخن شمس تبريزي مي

خواسـت كـه ايـن درم و     الدين مـي  اين شهاب«: گويد سهروردي به حلب رفته است و مي

معاملت خلق به چيـزي دگـر   . سرهاها و  دينار برگيرد كه سبب فتنه است و بريدن دست
؛ كساني كـه بـا   )296: 1391( »باشد و ترك متابعت دين محمد صلي االله عليه و سلم گفت
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بـه خـوبي    ،مسائل اجتماعي و كيفيت ارتبـاط مـردم در امـور معـاملات آشـنايي دارنـد      
دانند كه تبديل درهم و دينار به چيزي كه سبب معاملات واقع شود با ترك متابعـت   مي

كه  ه همين خاطر است كه برخي محققان اعتقاد دارندب. ملازمه ندارد) ص(از دين محمد
دليــل قتــل او فراتــر از اعتقــادات مــذهبي او بــوده اســت و نــوعي نگــرش سياســي در  

الـدين   هاي او وجود داشته كه حكمرواي مقتدر و متعصب هـم روزگـار او، صـلاح    انديشه
دينـاني،   راهيمـي اب(ايوبي، از آن افكار احساس خطر نموده و دسـتور بـه قتـل او داده اسـت     

خاندان . )31 :1385 و موحد، 294 : 1380 كوب، و زرين: 25 :1390 و پورنامداريان، 427: 3ج، 1383
موافـق   ،كرد ايوبي و فقهاي عصر، گرايش او را به حرّان و اقوالي كه دربارة ولايت بيان مي

يعي تلقـي  هـاي مخفـي ش ـ   يـا نهضـت  هـا   اي از ارتباط او با باطني صوفيه و نشانه يبا آرا
هـاي پنهـان    مصر فعاليت طمي اند كه به نظر ايوبيان براي بازگشت حلب به قلمرو فا كرده

آيد كه شيخ خالي از اغراض سياسي نبـوده   اند و از اشارت شمس تبريزي نيز برمي داشته
لك ظاهر، نوعي خواسته است با تلقين در م است و شايد در طرح نوعي مدينة خيالي مي

در حلب به وجـود بيـاورد كـه در آن دينـار و درم اهميـت نداشـته اسـت         خواهي عدالت
بـه    يعقوب هنگـامي / نكتة ظريف، در اين قصه، آن است كه حزن. )294 :1380 كوب، زرين(

/ گويي حزن) 86ص(بيند  زليخا را در كنارش مي/ كند كه عشق يوسف سجده مي/ حسن
زليخـا را در كنـار او بـر تخـت     / قكند كه عش يوسف را درك مي/ حسن  يعقوب، هنگامي

/ حسن(نشينان ارادتمند به حكيمان اشراقي  پس اين گروه برتر از تخت. بيند سلطنت مي
  . هستند) يعقوب/ حزن(نشينان  و صومعه) يوسف

نشيناني است كه كوري آنـان موجـب    نشينان و سجاده يعقوب رمزي از صومعه/ حزن
لسفه و عقايـد بـاطني شـيعيان ميانـة خـوبي      اين گروه با ف. عدم درك جوهرة دين است

الـدين ايـوبي،    در روزگار سهروردي، فقيهان مخالف او و صلاح آنها ندارند و نمونة شاخص
پدر ملك ظاهر، است كه از يك سو با فاطميان درگير است واز سوي ديگر بـا مسـيحيان   

شـداد،   ابـن . )43 :1389 دونپـورت، (هـاي صـليبي و دينـي اسـت      فرانسوي سـرگرم جنـگ  
  : الدين ايوبي نسبت به سهروردي نوشته است القضات او، دربارة نگرش صلاح قاضي

 و بـود  معتقـد  اجسـاد  حشـر  به. بود پايبند سخت دين به الدين صلاح
 و بـود  متنفـر  فلاسـفه  از. كند فرمانبرداري شريعت از تا بود كوشا همواره

 بـه . كـرد  مـي  عتشـري  بـا  مخالفـت  كه هر از و دهريون از و معطّله از نيز
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 و بود سهروردي نامش جوانك، كه آن تا داد الظاهر، دستور الملك پسرش
 شريعت با وي كه بود شده گفته زيرا. بود بكشند رسيده مقامي به حلب در

 سـهروردي  الـدين  صلاح پس. باشد مي منسوخ آن كه گفته و كرده ضديت
  .)7: 1964( كشتند پس و كردند مصلوب را او تا داد دستور و گرفت را

  

  نتيجه

تحليل اين قصه با روش تحليل گفتمـان انتقـادي در سـه سـطح توصـيف، تفسـير و       
هـا،   دهد كه در بخش توصـيف بيشـترين توجـه نويسـنده بـه شخصـيت       تبيين نشان مي

نويسـنده  . هاي استعاري اسـت  آيي واژگان، تضاد معنايي و جنبه نشيني و هم ها، هم مكان
هاي متفـاوت   هايي سود جسته است كه در مكان ها از شخصيت انبراي نشان دادنِ گفتم

 هـاي  كنند و نقش اجتماعي و گفتمـان  اجتماعيِ تخت سلطنت، بازار و صومعه زندگي مي
در بخش تفسير مشخص شد كه سـهروردي در  . شود با اعمال و گفتارشان آشكار مي آنها

اجتمـاعي تصـوير كـرده    اين قصه سه گفتمان رايج را در قالب سه شخصيت سـه طبقـة   
حاكمانِ مدافع سهروردي كه از نگاه او انبيا صفت هستند و حكمايِ اشراقيِ ماننـد  : است

كننـد و دينـدارانِ    ايفا مي خود او كه در حكومت عادلانه و آگاهانة گروه اول نقش مهمي
يجـاد  سـهروردي در ايـن قصـه، بـا ا    . ظاهربين كه در تقابل با حكماي اشراقي، قرار دارند

درك افكـار و  ) ع(پيوند ميانِ اين سه گفتمان با سه شخصيت از داسـتان قرآنـي يوسـف   
از علـم الهـيِ   ) ع( گروه اول هماننـد يوسـف  . سازد اعمالِ آنان را براي مخاطب هموار مي

آميـزي   زيسـتيِ مسـالمت   وه ديگـر هـم  مند هستند و به همين خاطر با دو گر تأويل، بهره
د زليخا و قلندران، اعمال و افكار پرتلاطم و پويـا و ساختارشـكنانه   گروه دوم همانن. دارند

در بخـش تبيـين،   . بـه زهـد و عبـادت سـرگرمند    ) ع( دارند و گروه سوم همانند يعقـوب 
نتيجـه،   هـاي تـاريخي منطبـق شـد كـه در      هاي مثـاليِ داسـتان بـا شخصـيت     شخصيت
، ارادتمند سهروردي و يوسف با ملك ظاهر، حاكم حلب/ هاي بسيار ميان حسن همانندي

زليخا با شخصـيت خـود سـهروردي مطابقـت     / فرزند صلاح الدين ايوبي پيدا شد و عشق
الـدين ايـوبي، پـدرِ     مدار عصر سـهروردي و صـلاح   يعقوب با عابدان شريعت/ يافت و حزن

تحليل و بررسي اين قصه نشـان داد كـه سـهروردي در    . ملك ظاهر، همانندي پيدا نمود
هـاي آنـان را    هاي اجتماعي و گفتمـان  قصه، تفاوت و تقابل ميان اين گروهروساخت اين 
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ساخت اين قصه، گـروه   گيرد اما در ژرف ل اول سرچشمه ميداند كه از عق تقدير الهي مي
اين گروه در بازار و حجره و ميان مـردم زنـدگي   . دهد دوم را بر دو گروه ديگر برتري مي

هاي گوناگون نقش عملي و  ي ايجاد وحدت ميان گفتمانكنند و در راهنمايي آنان برا مي
هـاي   دهـد كـه ايـن اثـر در سـال      بررسي رمزهاي اين قصه نشان مي. كنند نظري ايفا مي

هـاي   به دليل آنكـه نشـانه   ؛آغازين ورود سهروردي به دربار ملك ظاهر نوشته شده است
هاي مرسـوم در   ر گفتمانرونق گفتمان مورداعتقاد او از سوي باورمندان و كنشگرانِ ديگ

  .روزگار او، در اين اثر مشهود است
  

   نوشت پي
 بـا  پورنامـداريان  تقي همت به كه است العشاق مونس ويراستة آخرين به متن اين ارجاعات 1.

 .است شده منتشر سرخ عقل نام
  .جا، مكان. 2
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  .فرزان، تهرانپنجم، 

  .سخن، تهران، چاپ سوم، تاريخ در قلندريه) 1387( كدكني، محمدرضا شفيعي
، تهـران ، چـاپ چهـارم،   موحـد  محمـدعلي  تعليـق  و تصحيح، شمس مقالات) 1391( تبريزي شمس

  .خوارزمي
، هـران ت، 4ج، فضـائلي  سـودابه  تحقيـق  و ترجمـه ، نمادها فرهنگ) 1385( گربران، آلن و شواليه، ژان

  .جيحون
-396 صـص ، پـنج  و سي شماره، دهم سال، نامه ايران، سياست و سهروردي) 1370( ضيائي، حسين

410.  
، ديگــران و پيـران  شايسـته  فاطمــه مترجمـان ، گفتمـان  انتقــادي تحليـل ) 1387( فـركلاف، نـورمن  
  .ها نهرسا تحقيقات و مطالعات مركز، تهران، چاپ دوم، مهاجر مهران و نبوي محمد ويراستاران
، معاصـر  انسـان  و عرفان، اسـلام  همايش مقالات مجموعه، عشق و سهروردي) 1385( كديور، محسن

  .56-43 صص، حقيقت، تهران، پازوكي شهرام تدوين
، تهـران ، بخشـان  روح، ع ترجمـة ، باسـتان  ايران فلسفة و اشراق حكمت روابط) 1382( نريها كربن، 

  .ها تمدن گفتگوي ملليال بين مركز همكاري با اساطير انتشارات
  .كوير، تهران، چاپ چهارم، طباطبايي جواد اسلامي، ترجمة فلسفه تاريخ )1384( -----------
 مهـران  ترجمة، مكاريك ريما ايرنا، معاصر ادبي هاي نظريه نامة دانش، گفتمان) 1390( كوك، جاناتان

  .آگه، تهران، چاپ چهارم، نبوي محمد و مهاجر
 بـه ، سـهروردي  نامـة ، اشـراق  شيخ فارسي رسائل مجموعة درها  قصه نيكوترين )1382( محمود، ژاله
 فرهنگ وزارت انتشارات و چاپ سازمان، تهران، سيدعرب خاني، حسن محمد اصغر علي كوشش

  .432-412 صص، اسلامي ارشاد و
  .ستوده، تهران، چهارم چاپ، حافظ مكتب) 1384( مرتضوي، منوچهر
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 مقـالات  مجموعه،  شد؟ خود سياسي بلندپروازيهاي قرباني اشراق شيخ آيا) 1385( موحد، محمدعلي
  .34-25ص ص، حقيقت، تهران، پازوكي شهرام تدوين، معاصر انسان و عرفان، اسلام همايش
  .اميركبير، تهران، ششم چاپ، آرام احمد ترجمة، مسلمان حكيم سه) 1386( نصر، حسين

 مقـالات  مجموعـه ، يوسـفي  حـاجي  محمـد  امير دكتر ترجمة، گفتمان نظريه) 1379( هوارت، ديويد
  .گفتمان فرهنگ، تهران، تاجيك محمدرضا اهتمام به، گفتماني تحليل و گفتمان

  .هرمس، تهران، شناسي گفتمان به درآمدي) الف1391( االله يارمحمدي، لطف
ــف ــدي، لط ــلام) ب1391( االله يارمحم ــاموش ك ــل، خ ــر تحلي ــلام هن ــي ك ــاني و دين ــر از عرف  منظ

، ديگـران  و اردكـاني  داوري رضـا ، مفهومي هاي استعاره و استعاري زبان، انتقادي شناسي مانگفت
 .104-89 صص، هرمس، تهران

، جليلي ديها ترجمة، گفتمان تحليل در روش و نظريه )1391( فيليپس، لوئيس و يورگنسن، ماريان
  .نشرني، تهران، دوم چاپ

 
  
 


